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در کنار گروه سازنده »روح«
رابرت دنیرو با »رفتار نامناسب« 

دیده می شود

همدلــی| تونی گلدویــن برای فیلــم جدیدش 
شــماری از بازیگران درجه یــک از رابرت دنیرو تا 
بابی کاناواله و ووپی گلدبرگ را گرد آورده اســت. 
به نقــل از ددلاین، بابی کاناواله بازیگر برنده امی، 
رابرت دنیرو بازیگر برنده ۲ اسکار، رز بیِرن نامزد ۲ 
جایزه امی، ورا فارمیگا نامزد اسکار، رین ویلسون 
نامزد ۳ جایزه امی، ووپــی گلدبرگ برنده ایگوت 
بازیگران فیلم جدید تونی گلدوین با عنوان »رفتار 

نامناسب« خواهند بود.
ایــن فیلم کــه خود گلدویــن در آن عــاوه بر 
کارگردانــی در برابر دوربین هم ظاهر می شــود 
درباره مردی به نام مکس برنــال با بازی کاناواله 
اســت که قباً نویســنده موفق کمدی بود و حالا 
اســتندآپ کمدین نه چندان موفقی است که یک 

پسر ۱۱ساله نابغه دارد.
 نقش این پسر مبتا به اوتیسم را ویلیام فیتزجرالد 
بــازی می کند. این پدر که اخیــراً همه چیزش را 
ازدســت داده و از همسرش هم جداشده با پدرش 
زندگی می کند که نقشــش را رابــرت دنیرو ایفا 

می کند. 
مکــس تصمیمی مضحک می گیــرد و می خواهد 
پســرش را به ســفری اودیســه وار ببرد و به این 
منظور باید پســرش را از همســرش بدزدد. تونی 
اسپیریداکیس نویســنده فیلم نامه این فیلم است 
و ویلیام هوربــرگ از تهیه کننــدگان فیلم از آن 
به عنوان فیلم نامه ای که ترکیبی از حقیقت، طنز و 

لطف خوانده یاد کرد. 
وی با گلدوین و ووپــی گلدبرگ در فیلم »روح« 
محصــول ۱۹۹۰ برای پارامونــت کار کرده بود و 
گفت خوشحال است یک همکاری دوباره بین این 

گروه رقم می خورد.
فیلم بــرداری این پروژه تا پایــان همین ماه آغاز 
خواهد شد. رابرت دنیروی ۷۹ ساله امسال با چند 
فیلم دیده خواهد شد و »قاتان ماه کامل« ساخته 
اسکورسیزی احتمالاً سال آینده برای اولین بار در 

جشنواره کن به نمایش درمی آید. 
»آمســتردام« ســاخته دیوید اوراســل، »مرا در 
رودخانه بشــوی« ســاخته راندل امــت، »درباره 
پدرم« ساخته لورا تروسو و »سرباز حلبی« ساخته 
برد فورمن دیگر فیلم های جدید او در مرحله پس 

از تولید هستند.

هم زمان با رونمایی از لوگوتایپ
بلیت فروشی اینترنتی نمایش 
»لئوناردو داوودنژاد« آغاز شد

همدلی|هم زمان بــا رونمایی از لوگوتایپ نمایش 
»لئونــاردو داوودنــژاد« به کارگردانی »حســین 
کشفی اصل«، صفحه  فروش بلیت این اثر نمایشی 

در تیوال آغاز به کار کرد.
 به نقــل از روابط عمومی گــروه، نمایش کمدی 
»لئونــاردو داوودنژاد« به نویســندگی »محســن 
میرزاخانی« و کارگردانی حســین کشــفی اصل 
درحالی که آخرین روزها تمرین خود را پشت سر 
می گذارد تا از هفته  آینــده اجرای عمومی اش را 
آغاز بکنــد، از لوگوتایپ خــود در فضای مجازی 

رونمایی کرد.
 همچنین صفحه  بلیت فروشی این نمایش در سایت 
تیوال فعال شد. محسن میرزاخانی نمایش نامه  این 
تئاتر کمدی را با الهام از نمایش نامه ی »هنر« اثر 
»یاسمینا رضا« )ترجمه ی علیرضا کوشک جالی( 

نوشته است. 
در خاصه داســتان ایــن نمایش آمــده: تقابل و 
رویارویی ســه رفیق بر ســر یک تابلوِ نقاشی اثر 
استاد »لئوناردو داوودنژاد«. فرید رحمتی، محسن 
 رضوی نیا و میاد  کرباســی در نمایش »لئوناردو 

داوودنژاد« ایفای نقش می کنند.
دیگــر عوامل اجــرا عبارت اند از: بهنــاز اصغری 
)تهیه کننده(، ایمان یــزدی )مجری طرح(، مریم 
حســنی، مرضیه حســنی، علیرضــا فیروزآبادی 
)دستیاران کارگردان(، حسین کشفی اصل )طراح 
صحنــه و لباس(، کیمیا جواهــری )طراح گریم(، 
اشکان قازانچایی )طراح گرافیک(، مهدی عمادی 
)عکس و ساخت تیزر(، احمدرضا حجارزاده )امور 

رسانه و روابط عمومی.(
گفتنی اســت عاقه مندان به تماشای این نمایش 
می تواننــد از هم اکنــون بلیت تئاتــر »لئوناردو 
داوودنژاد« را از طریق ســایت تیوال در نشــانی 
 https://www.tiwall.com/p/leonardo۲
رزرو بکنند. نمایش »لئوناردو داوودنژاد« در سالن 
اســتاد عزت الله انتظامی خانه ی هنرمندان ایران 

روی صحنه می رود.

 موسیقی نمایش »کافه عاشقی«
 روی صحنه می رود

همدلی| گروه اجرای نمایش »کافه عاشقی« پس 
از یک اجرای موفق در فرهنگسرای نیاوران، تصمیم 
دارد این کار را بار دیگر در تهران روی صحنه ببرد. 
به نقل از روابط عمومی نمایش، ســید جال الدین 
دری )نویســنده و کارگــردان( در خصوص اجرای 
مجــدد این نمایــش گفت: پس از اجــرای موفق 
موسیقی نمایش »کافه عاشقی« و با توجه به این که 
از ســوی مخاطبان در فرهنگســرای نیاوران مورد 
استقبال قرار گرفت، تصمیم گرفتیم دوباره این اثر 
را اجرا بکنیم و چند روزی است با گروه تمرین ها را 
شروع کرده ایم. اکنون در حال گفت وگو با سالن ها 
هستیم که بتوانیم در سالن مناسبی نمایش را روی 
صحنه ببریم. او افــزود: معتقدم با توجه به فضای 
خاصــی که این اثر دارد، بهتریــن زمان برای اجرا 
پس از پایان ماه صفر و در هفته های اول مهر است.

او در مورد ســاخت و تأثیر موســیقی این نمایش 
اظهار داشت: پیمان خازنی از آهنگسازان بااستعداد، 
خاق و  جوان که فضای متن را به خوبی درک کرده 
و توانسته موسیقی و ملودی های بسیار مناسبی را با 
توجه به متن و منطبق با فضای نمایش خلق بکند. 
همچنین سعید نقدزاده هم که از فارغ التحصیان 
رشته نمایش است و در ســریال »برابر با اصل« و 
فیلم ســینمایی »نرگس مست« کنارم بود، در این 
نمایش به عنوان دستیار کارگردان، برنامه ریز و مدیر 
تولیــد گروه و همچنین مهدی ســربازی در مقام 
روابط عمومی، من را در این کار همراهی می کنند. 
حسین میرزاییان، سپیده صباغ، میثم اکبری، هیوا 
سیفی زاده، صدف بهشتی، مهدیه کوهستانی، سعید 
بحرالعلومی و زهره فیــروزی بازیگران این نمایش 
هستند. موسیقی نمایش کافه عاشقی با نگاهی نو 

به داستان لیلی و مجنون به نگارش درآمده است.

با تمرکز بر موسیقی مقامی
آریا عظیمی نژاد برای »کاتب اعظم« 

آهنگسازی کرد

همدلی| آریا عظیمی نژاد برای آهنگسازی »کاتب 
اعظم« به سراغ موســیقی مقامی آیینی رفته و ۸ 
پاساژ یا گذر موسیقایی را برای میان پرده های این 
کار در دســت تولید دارد. تله تئاتر اقتباسی »کاتب 
اعظم« با قصه ای از کاتبان قیام عاشورا، این روزها 
آخرین مراحل فنی خود را برای نمایش از رســانه 

ملی طی می کند.
این مجموعه نمایشــی ۷قسمتی به تهیه کنندگی 
مرکز ســریال ســوره در حالی طی یک ماه اخیر 
جلوی دوربین رفته و هم زمان با اربعین حســینی 
آماده پخش می شــود که بیش از یک دهه از تغییر 
رویکرد تلویزیون در قبال تله تئاتر و به حاشیه راندن 
آن می گذرد و اکنون پس از ســال ها شاهد ساخت 

اثری تاریخی در این قالب هستیم.
نکتــه جالب توجه در خصــوص »کاتب اعظم« آن 
است که این روزها آریا عظیمی نژاد برای آهنگسازی 
این پروژه به سراغ موسیقی مقامی آیینی رفته و ۸ 
پاساژ یا گذر موســیقایی را برای میان پرده کار در 

دست تولید دارد.
او قصد دارد در این تله تئاتر تجربه ســاخت قطعه 
»آمــدم ای شــاه پناهم بــده« با صــدای مرحوم 
کریمخانی و در وصف امام رضــا )ع( را این بار در 
رثای امام حســین )ع( تکرار کند و در همکاری با 
پیرغامان حسینی، برای هر قسمت »کاتب اعظم« 
یک قطعه آیینی مرتبط با فضای فیلم نامه بســازد. 
عظیمی نژاد اکنون مشــغول ســاخت این قطعات 
است تا با تصویرسازی به کاررفته در صحنه، از این 
امکان برای فضاســازی احساســی و حماسی بهتر 
اثر کمک گیرد.ابوالفضل مشــکینی، سیدمحســن 
هاشــمی، شــهروز حبیبی، ذبیح الله ترابی و… از 
جمله پیرغامانی هســتند که این آواهای مقامی 
را می خوانند. »کاتب اعظم« که اقتباســی از رمان 
»اعترافات کاتب کشته شده« نوشته ساسان ناطق 
است، قصه کاتبان ســپاه یزید در واقعه کرباست. 
روایت این تله تئاتر از نیمه های شــب عاشورا آغاز 
می شــود و تا عصر واقعه ادامه دارد. این مجموعه 
نمایشــی به نویسندگی و کارگردانی هنری مهدی 
غفوری و کارگردانی تلویزیونی علی عبادی، داستان 
شبانی اســت که فرزند کاتب فراری و کشته شده 
دربار معاویه است و آمده تا در ظهر عاشورا مواجهه 
سپاه شمر و عمربن سعد را با لشکر امام حسین )ع( 
ببیند و بنویسد. پخش »کاتب اعظم« با بازی امین 
زندگانی، سیامک صفری، نادر فاح، نازنین فراهانی، 
فاطمه گودرزی، حدیث میرامینی، خســرو شهراز، 
امین میری، امیرحســین هاشمی و… از یکشنبه 
۲۷شهریور ساعت ۲۱:۳۰ به صورت شبانه از شبکه 

دو سیما آغاز می شود.

پریسا اســماعیلی نیا| »اندیشه هژبر« سال 
۱۳۷۱ در مشهد متولد شده است. او موسیقی 
را از نهُ سالگی آغاز کرد؛ با گیتاری که خواهرش 
برای او تهیه کرده بود. دو جلسه بیش تر معلم 
به صورت  را  آموزشــش  ادامه ی  و  نداشت 
خودآموز پیش برد. این نوازنده تا کنون در 
شش فستیوال از اولین فستیوال های راک 
ایران حضور داشته است. »اندیشه هژبر« از 
سال 86 تدریس را شروع و امسال خودش 
را بازنشسته کرده تا دیگر تدریس نکند و 
محتوای آموزشی اش را از طریق »یوتیوب« 
رایگان در اختیار شــاگردانش بگذارد. این 
نوازنده ی گیتارالکتریک تا امروز چهار آلبوم 
رسمی را با مجوز وزارت فرهنگ منتشر کرده 
نوازندگی هایش  و  آهنگ سازی ها  تمامی  و 
را خودش بر عهده داشــته اســت. اولین 
آلبوم هژبر ســال 9۳ با نام »۱8۱8۱«، آلبوم 
دوم ســال 95، آلبوم سوم سال 98 و آلبوم 
چهارم سال ۱400 منتشر شده و طبق گفته ی 
خودش اکنون بــرای آماده کردن آلبوم های 
پنجم و ششم وقت می گذارد. این نوازنده ی 
به عنوان  آلبوم های خود،  کنار  در  مشهدی 
نوازنده ی مهمان با هنرمنــدان دیگری از 
جمله گروه »الکتروکیوت« و »نوید اربابیان« 
همکاری داشته که برخی از این آثار منتشر 
شده و برخی در آینده منتشر خواهد شد. 
با »اندیشه هژبر« در  گفت وگوی همدلی را 

ادامه می خوانید.

 موســیقی را از چه زمانی و با کدام ساز 
شروع کردید؟

در سال  ۱۳۷۹ یا ۱۳۸۰ موسیقی را با گیتار آغاز 
کردم. از کودکی به گیتارالکتریک عاقه داشتم  و 
نمی دانم  چرا همیشــه خودم را با این ساز تصور 
می کردم! من مثل خیلی های دیگر که با خرافات 
می گویند »اول با گیتار آکوســتیک شروع کن و 
بعد به سمت  الکتریک برو«،  من هم متأسفانه یا 
خوشــبختانه با آکوستیک شروع کردم و پس از 
یک ســال خواهرم دوباره گیتارالکتریک را برایم 

خرید.
 مسیرتان در موسیقی را موسیقی با کدام 

سبک و چگونه پیدا کردید؟
اولین بار در پنج یا شش سالگی با گروه موسیقی 
»پینک فلوید« آشنا شــدم و آثارشان به گوشم 
خورد. خواهر و برادرانم آن گروه را به من شناساندند. 
پس ازآن در گذر زمان با بقیه ی سبک های راک و 
متال آشنا شــدم. تا شانزده هفده سالگی   دوست 
داشــتم خواننده و گیتاریست بشــوم اما صدای 
خودم را دوست نداشــتم؛ ازاین رو  به  این  نتیجه 
 رسیدم  که مهارت های نوازندگی ام را بیش تر کنم 
و به ســمت موسیقی بی کام برم؛ در این زمینه 
پیشرفت بیش تری داشتم  تا در خوانندگی . سبک 

کاری من »اینســترومنتال راک« یا »متال« یا 
تخصصی تر »اینســترومنتال گیتار« است اما به 
تمام سبک ها گوش می دهم. موسیقی محبوبم نیز 

آثار کاسیک و دوره ی باروک است.
 به نظر شما یک نوازنده  گیتارالکتریک باید 

چه ویژگی هایی داشته باشد؟
تــا امروز هزاران گیتاریســت مطــرح در دنیا با 
آهنگ ها و نوازندگی شان خود را معرفی کرده اند 
و هر کدام لهجه و شــخصیت خاص خودشان را 
دارند. بنده معتقدم گیتاریست باید خودش باشد، 
حتی اگر بد باشــد! چون شبیه یکی دیگر شدن 
کاری راحت و البته بی فایده است. گیتاریست ها 
هــر کدام مثل یک هنرپیشــه توانایی و مهارت 
خاص خود را دارند و هیچکدام نسبت به دیگری 

برتر نیستند. فقط باید خودمان باشیم.
 فعالیت با کــدام هنرمند برای شــما 

لذت بخش است؟
در آلبوم سومم که به نام »هاتمیخد« منتشر شد، 
نوازندگان زیادی به عنوان مهمان همکاری کردند 
که هر کدام شــان از هنرمندان مطرح کشورند؛ 
افرادی از جمله علی اظهری، همایون مجدزاده، 
امیر وفایی، فرشــید کاظمی، حســام الهامی فر، 
آیدین حسن زاده، آندره خاچیکیان، رضا غامی 
و نوید اربابیان. همکاری با تمام این دوســتان از 

افتخاراتم بوده است.
گویا شما تدریس هم می کنید...

بله، از شانزده ســالگی شــدیداً به تدریس عاقه 
داشتم، حتی الان که دیگر هنرجو قبول نمی کنم 
اما یکی از موضوعات مهم و اثرگذار در پیشرفت 
نوازندگــی ام تدریس بود، زیرا مجبور می شــدم 

خودم را زیر ذره بین ببرم و در وهله ی نخســت، 
ایرادهایم را از میان بردارم.

 برای تدریس قواعــد قدیمی را آموزش 
می دهید یا این روش ها در گذر زمان تغییر 

کرده اند؟
تمــام مباحثی که به هر هنرجــو درس داده ام، 
جمع آوری شده از شیوه ی گوناگون تدریس های 
بزرگان جهان و تجربیات خودم بوده. لازم است 
عنوان بکنم که متأســفانه در ایران و بخصوص 
مشهد، مدرســان هنوز روش های درسی بسیار 
قدیمی و اشتباه را آموزش می دهند و این موضوع 
به یک روال تبدیل شــده! آنان حتی از خودشان 
هم نمی پرســند آیا این روش دیگر بس نیست؟ 
با نهایت تاســف باید بگویم شیوه های آموزشی 
۳۰سال پیش هنوز در خیلی از شهر ها تدریس 

می شود!
 برنامه تان برای آینده چیست؟

این کــه بتوانم همچنان همین مســیر را بروم و 
کارم را به شــنوندگان بیش تری معرفی بکنم تا 
شاید باعث انگیزه ی تمرین در نسل بعدی بشوم، 

همان طور که خودم از بزرگان انگیزه گرفته ام.
 بیش ترین تأثیــر را از کــدام نوازنده 

گرفته اید؟
پرسش سختی است اما هر نوازنده ای که تا امروز 
دیده ام چه معروف، چه ناشناس، همگی برای من 
تأثیرگــذار بوده اند، زیرا نوازنده ی خوب برای من 
مثل یک الگوست. من از روش پیشرفت هر کسی 
که خوب و حرفه ای باشــد، بهره می  برم و خودم 
را تقویت می کنم، ولی می توانم از چند نوازنده ی 
 Vinnie moore،« مهم نام ببــرم، از جملــه

 Paul gilbert، Yngwie Malmsteen،
و   John petrucci، Chris impelliteri

.»Buckethead Steve vai
 از میان سبک های موسیقی راک، بیش تر 

به کدام ژانر علاقه دارید و چرا؟
پاســخ این پرســش واقعاً دشــوار است، چون 
راک تنوع ســبک زیــادی دارد و عاقه ام نیز به 
حال وهوای آن لحظه وابسته است. من هر سبکی 
را که موسیقی محور باشد، دوست دارم و خواننده 

آخرین گزینهای است که به آن توجه می کنم.
 دوره  اوج گیری موســیقی راک ایران را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
به نظرم تازه شروع شده است. مدتی تعداد زیادی 
از گروه ها مســیر  را در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸5 
باز کردند، ولی آن مسیر در یک دوره ی طولانی 
سرکوب شد. من معتقدم این  سبک تازه در حال 
جان گرفتن است اما تا زمانی که به همه ی گروه ها 
فرصت اجرا ندهند، روند آن به همین کندی پیش 

می رود، ولی باز هم می توان گفت خوب است.
 تا چه حد با برخی از ویژگی های ظاهری که 
بعضی از نوازندگان راک برای خود می سازند، 

موافقید؟
ظاهر و نوع پوشــاک یک سبک زندگی است و 
کاماً شــخصی. تعداد زیادی از طرفداران حتی 
بیش تر از هنرمندان، ســبک ظاهری خاصی را 
برای خودشــان برمی گزینند کــه بیانگر هویت 
ســبک زندگی و موسیقی شان است. از دید من، 
خیلی وقت اســت که جنبه ی ظاهری در حال 
محوشــدن اســت و در واقع این اصل داســتان 
اســت که اولویت پیدا می کند. البته سبک های 
دیگر موســیقی از این موضوع جدا نیســتند و 
همچون یک جامعه اند. موســیقی محلی و نوع 
پوشش، موسیقی پاپ، رپ، جز و کاسیک، هر 
کدام از این سبک ها یک استاندارد های ذهنی را 
در جامعه ایجاد کرده اند که در گذر زمان شــکل 
گرفته اند و هر دســته با استایل خاص  خودشان 
زندگی می کنند. بنده بر این باورم که ما باید فراتر 
از این موضوع ها بیندیشیم، چراکه هویت موضوع 
اهمیت بیش تری دارد تا ظاهر. منظورم این است 
که به جای این پرسش که ذهن مخاطبان درگیر 
بشود، باید بگوییم مخاطبان راک برخاف ظاهر 
خشن، بسیار دل نازک و به نوعی بیمناک هستند 
و هیجان های فیزیکی مثل تفریحات فیزیکی و 
شلوغی بی دلیل را نمی پسندند. آدرنالین موردنیاز 
آنان، فقط با موسیقی و کنسرت تأمین می شود. 
از طرفی، بیش ترشان کارهای خطرناک نمی کنند، 
ترن هوایی دوســت ندارند یا رانندگی با سرعت 
بالا را نمی پســندند. البته شاید گفته هایم ربطی 
به پرســش شما نداشته باشــد اما آنان در کنار 
ظاهر ترسناک و  هوی متالبودن، ترجیح می دهند 
در منزل بنشینند و آهنگ ها را در خلوت گوش 

بکنند.

گفت وگوی »همدلی« با »اندیشه هژبر«؛ نوازنده  شناخته شده گیتار الکتریک 

مخاطبانراک،خیلیدلنازکاند!

همدلی|  نشســت هفتگی کانون ملــی منتقدان تئاتــر ایران در 
تماشاخانه ی ایرانشهر و با حضور رضا آشفته و بابک فرجی برگزار شد. 
در این نشست اعضای این کانون به نقد و بررسی نمایش »آقای اشمیت 
کیه؟« پرداختند. همچنین در جلســه ی نقد و بررسی این اثر، کادر 

اجرایی و سهراب سلیمی )کارگردان نمایش( حضور داشتند.
در ابتدای نشست، رضا آشفته از سهراب سلیمی خواست تا اگر مقدمه و 
ورودیه ای برای آغاز جلسه در نظر دارد به بیان آن بپردازد. سلیمی این 
اختیار را به ایرج راد، بازیگر پیشکسوت این نمایش داد و او مطرح کرد: 
به عقیده ی من هر نمایش در ساحت اجرا کار خود را تمام کرده و اکنون 
کادر اجرایی باید صرفاً شنونده و پذیرای نظرات مخاطبان و منتقدان 
که نگاهی تخصصی به بخش بخش اثر دارند باشند.سهراب سلیمی در 
ادامه ی سخنان راد بیان کرد: شکل گیری و آغاز راه ما در زمانی بود که 
پیش از اجرا کارگردان از منتقدان و متخصصان دعوت به عمل می آورد 
تا به نقد و بررسی نمایش او بپردازند که منتج به دستاوردهای مهمی 
برای گروه اجرایی می شد. این ارتباطی است که متأسفانه از ما گرفته 
شده و دیگر وجود ندارد. متأسفانه در حال حاضر هم جلسات به شکل 
صحیح و اصولی برگزار نمی شود.رضا آشفته بیان کرد این چهارمین 
مواجهه ی او با این اجرا بود؛ دو بار در سال ۹۸ و دو مرتبه اجرای فعلی 
و همچنین اجرای آقای داوود رشیدی. به عبارتی در 5 شب متفاوت و 
درعین حال با تفاوت هایی که میان اجرای ۹۸ این گروه با اجرای فعلی و 
تفاوت عمده ای که در نمایش داوود رشیدی حس می شد.آشفته اضافه 
کرد من معتقدم اگر بتوانیم برای مقدمه ی مواجهه ی مخاطب با اجرا در 
مورد متن و درون مایه و سبک و ژانر اثر به نتیجه ی روشنی برسیم آنگاه 
می توانیم نســبت به چیزی که کارگردان اثر و مؤلف ثانی آن و پیامد 
و خروجی کار دقیق تر بشــویم. جریاناتی در قرن بیستم و به خصوص 
نیمه ی دوم آن در فرانسه شکل گرفت و این کشور را به نوعی بدل به 
مهد نمایش نامه نویسی مدرن و قوام دهنده ی بخشی از تاریخ تئاتر که 
تحت عنوان ابزورد شناخته می شود نمود ابزوردنویسان اروپا در آن دوره 
در موضوعات و وضعیت هایی نســبتاً شبیه به هم اما با زاویه ی دید و 
زبان بیان متفاوت به کار و فعالیت پرداختند. بخش عمده ای از دلیل و 
منشأ شکل گیری این فضا نیز به شرایط برخاسته از جنگ جهانی دوم 
مربوط می شود که با گذر زمان تبدیل به دادائیسم و سورئالیسم و به 
لحاظ فکری نیز به سمت اگزیستانسیالیسم حرکت کرد و بستر اتفاقات 
مهم تری شد اما آن گونه که بیان شد تشدید این امر با جنگ جهانی و 
پیامدهای آن و انعکاس دیدگاه و خروجی هر کس با توجه به نگاه خود 
صورت گرفت. متن نمایش »آقای اشمیت کیه؟« اما یک نزدیکی به 
»آوازه خوان طاس« اوژن یونسکو دارد؛ زن وشوهری که فاصله ای میان 
آن ها ایجادشــده و این فاصله در فضای پوچ و ابزورد نمایان می شود. 
اینجا اما روایت در سطحی کان تر و بیش از یک رابطه ی خانوادگی، 
بلکه در فضایی امنیتی، اجتماعی، سیاســی و ... این هویت و کلیت 
واقعی را بر رابطه ی زناشــویی و در ادامه به فردیت اشخاص تحمیل 
می کند. بحران در دقایق ابتدایی رقم می خورد و ابتدا با خنده آغازشده 
امــا در ادامه این خنده به ترس بدل میل می شــود و تمام این ها در 
خدمت و با تزریق المان های ابزورد رقم می خورد و تبدیل به کمدی ای 

می شود که کمدی نیست و تراژدی ای که تراژدی نیست؛ توأمان یک 
کمدی تراژیک و یک تراژدی کمیک که در کنار هم به پیش می روند 
و حدود خود را طی می کنند. بعد سوم این جریان اما به اندوه نسبی 
و پس ازآن فاجعه ای در قامت خودکشــی بدل می شود که بار تراژیک 
اثر را کاماً تأمین می کند. پیکره ی کلی متن به یک گروتسک دامن 
می زند. گروتسکی که در قرن بیستم و متأثر از فجایع بحرانی زیست 
بشر رقم خورده و حتی بار این گروتسک در زندگی روزمره ی اجتماعی 
ما و خصوصاً به شکل شخصی تر و در فضای آسیای شرقی و ایران نیز 
حس می شود؛ مناسباتی اجتماعی که خانواده و بالطبع اجتماع را تحت 
تأثیر خود قرار می دهد. در نمایش ســهراب سلیمی نیز همین اتفاق 
می افتد و اجتماع و متن نمایشــی به هم گرده خورده و ما با ازایی را 
جلو چشم مخاطب سبز می کند.بابک فرجی سخنان خود را این گونه 
آغاز کرد: می توان در دل متون سباســتین تیری وحشت، گروتسک، 
کمدی، سیاست، روان شناسی اجتماعی و ... را دید و با هر یک از این 
برداشت ها با متون او مواجه شد اما پرسش اینجاست که در این اجرا و 
یا هر نمایش دیگر از این متن، این مسائل تا چه حد تبلور پیدا کرد؟ 
۹۰دقیقه با توجه به این متن نمایشی نسبتاً کوتاه، زمانی کافی برای 
تبلور این بخش هایی است که تیری تلنگری به آن ها زده. بار سیاسی 
متن از دل دیالوگ های کنایی آن تأمین می شود و کمدی نمایش نیز 
با اشاره ها و فضاهای کوچکی که فراهم شده تا خود کارگردان در تنظیم 
میزانسن ها به آن بپردازد اما مشکل نمایش سلیمی در نحوه ی اجرایی 
او این اســت که این گونه به ذهن مخاطب متبادر می شود که هر دو 
شخصیت آقا و خانم قوچی هویت باخته اند اما می توان این تناقض را 
پیدا کرد که خانم قوچی هویت خود را نباخته! این بخش ها در دل اجرا 
گم می شوند و در هم گره می خورند. از طرفی مسائلی برای مخاطب 
پس اجرا مطرح می شــود که داخل اجرا نشانه گذاری صحیحی برای 
درک لحظه ای و شــهود آن نشده و تماماً بسته به استنباط شخصی 
و زاییده ی ذهن مخاطب یا طراح اثر است. منتقد چهارچوب و شکلی 

را می بینــد که بر محتوایــی دلالت دارد. از نــگاه من محتوای متن 
به خوبی بیان نمی شود و در شکل دهی و ساخت آن مشکات زیادی 
یافت می شود. ما نیاز به کدهایی داریم تا بفهمیم آیا هر دو دچار این 
بی هویتی شده اند یا خانم قوچی مبراست؟ اولین جرقه ی وحشت در 
متن زمانی می خورد که زنگ تلفن به صدا درمی آید و آقا و خانم قوچی 
می گویند ما که تلفن نداریم! اما این در حیطه ی وظایف کارگردان است 
که تعیین کند این مواجهه از دید کدام یک از شخصیت های نمایش 
است؟ در همه ی بخش ها خانم قوچی در این گم گشتگی با همسرش 
همراهی می کند اما در بخشی اذعان می کند که ما اشمیت هستیم و 
این پسرمان اســت و به نحوی می نماید که تماماً جدا از این جریان 
ایستاده. برداشت مخاطب حتی از اصواتی که به کاررفته به شکلی نیست 
که به نقطه ی خاص و حکم محتومی برسد. داستان ما ساده است اما 
محتواست که در پس ازآن چیده می شود. اشمیت مشکل روانی دارد 
و روان درمانی به شکلی طی می شود که اقرار بکند من اشمیت هستم 
و در نهایت نیز این سیر به خودکشی ختم می شود. همین مؤلفه بیان 
می کند که نمایش ما ابزورد و معناباخته و پوچ است؛ اما اگر بناست باور 
نکنیم و فکر می کنم هم چنان آقای قوچی است که روی صحنه قدم 
می زند و جهان اطرافش به تلقین و تحمیل به او مشغول اند، دلایل کافی 
برای طرح دراماتیک این مسئله موجود نیست. باید این پرسش مطرح 
شود که آیا دلیلی وجود دارد که یکسری اتفاقات نشان داده نشده اند 
یا به نظر سازنده تصویر شده اند؟ پلیس وارد می شود و در مورد هویت 
اهل خانه سؤال می پرسد. چرا؟ دلیل این موضوع چیست؟ این موضوع 
می تواند سمبل نظامی باشد که وارد زندگی انسان ها می شود. سمبل 
اتفاقی که دورنمای جنگ جهانی و هویت باختگی بشر و ... است؛ و از 
طرفــی فردی وجود دارد که می خواهد تغییر را القا کند اما ماییم که 
شــخصیت را باید محتوایی در نظر بگیریم که وارد شده و نمایندگی 
دارد. زندگی را بر هم زده و به داستان پوچی رسانده. نوع نگاه و اثبات 
ســلیمی روان شناسانه است. کاری که روانکاو با بیمارش می کند. من 
کجا باور بکنم که این یک ایدئولوژی اســت؟ این کد و نشانه ی داخل 
اثر کجاست؟ آن قدر موقعیت ها و وضعیت ها تغییر می کنند که حتی 
من وقت کشف کردن را ندارم. مسئله اینجاست که قصد و بنیان خالق 
و کارگردان اثر بر چندمعنایی اســت اما برای هر دو وجه آ متریال و 
کدهای کافی یافت نمی شــود. این به معنــای القای به زور و محتوم 
محتواست اما اگر بخواهیم صرفاً شکل داستانی را ببینیم نمی توانیم 
به خوبی با نمایش ارتباط برقرار بکنیم، چون کارگردان اثر صرفاً سعی 
کرده تمام جهان خویش را سمبلیک ببیند.سهراب سلیمی نیز در ادامه 
و در پاســخ به برخی از اظهارات منتقدان بیان کرد که تاش من در 
راستای نشان دادن این بوده که همه ی ما هویت مان را از دست داده ایم؛ 
نه تنها آقا و خانم اشــمیت بلکه روان کاو و پلیس و به همین ترتیب 
تمام کاراکترهایی که در این عرصه ی کان به بازی گرفته شده اند. نوع 
بازی ها در این نمایش متفاوت است اما همه ی آن ها ماهیتاً به یک سو 
می روند که حتی می توانند هویت خویش را انکار بکنند. تمام عناصر 
نمایش هستند که در این سیر استحاله می شوند و هیچ راه گریزی نیز 

از آن وجود ندارد.

نقد و بررسی تئاتر »آقای اشمیت کیه؟« برگزار شد

همگیهویتباختهاند

رویداددریچه


